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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 قرآندر  های پیروان راستین پیامبراکرمشاخصه

را  سیمای پیروان حقیقی پیامبر اسلامکریم  قرآنکه برادرمان تلاوت کردند،  یادر آیات شریفه

ام؛ ولی به در تورات و انجیل ترسیم کرده است؛ قصد ندارم این بحث را باز کنم؛ در گذشته اشاره کرده

 1«مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله »ها را مجدّداً به این حقایق قرآنی جلب کنم. فرمود: کنم که توجهّاجمال عرض می

ی رسول بحثی دارم که راجع به خود واژه .ی الهی استرسول خداست؛ فرستاده پیغمبراکرم

 گویم که رسول به معنی مُرسِل است نه بهوقت میشاءالله اگر عید غدیری بود یا مناسبتی آنبماند. ان

معنی مُرسَل. رسول به معنی فرستاده شده نیست؛ بلکه به معنای فرستنده است. اگر معنی رسول در 

 2«يا ايَ ُّهَا الرَّسُولُ بَ لِّغْ ما انُْزهلَ اهليَْكَ مهنْ ربَِّكَ »گوید: لغت به معنی فرستنده است وقتی قرآن به پیامبر می

ی فرستی؟ در خانهلق را. کجا میفرستی؟ خفرستی؛ چه کسی را مییعنی ای کسی که می

ی لطیفی است که باز شدنش نیاز به زمان دارد. شاید کمتر شنیده باشید . این نکتهامیرالمؤمنین

ی رسول از نظر لغوی به معنی مُرسِل است نه به معنی مُرسَل؛ به معنی فرستنده است نه به که واژه

 معنی فرستاده شده. 

معیّت حقیقت بسیار  ؛و کسانی که با او هستند «ذهينَ مَعَهُ وَ الَّ »پیغمبر اسلام، رسول خداست.  :فرمود

این است که ظاهراً در کنار او باشد؛  عمیقی است. همراه بودن و با کسی بودن مراتبی دارد؛ یک مرتبه
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ا این اصحاب چقدر بودند؛ امّ اللهکه در کنار پیامبر و مصاحب رسول اللهمثل اصحاب رسول

بودند؟ این قابل تأمّل است. همراه بودن  بودند؟ تا کجای راه همراه پیامبر با پیغمبر

زندگی  ها در کنار پیامبری ظاهری است؛ اماّ افرادی سالاش، مرتبهمراتبی دارد. یک مرتبه

را لمس نکردند؛ کسانی  را ندیدند، تجربه نکردند و حقیقت پیامبر کردند؛ اصلا ً پیغمبر

 را صورت ظاهر ندیدند؛ مثل اویس قرنی؛ اماّ یک لحظه از پیامبر هم بودند که اصلاً پیامبر

نزدیک  اللهتری هم دارد. کسی که به حقیقت وجودی رسولنی عمیقاجدا نبودند. پس معیتّ مع

 «وَ الَّذهينَ مَعَهُ »ز او جدا نباشد. کم در او فانی شود، یعنی با او همراه باشد و یک لحظه هم اشود و کم

ها، خلقیاّت، ، احساسات، اندیشهی ابعاد وجودشان با او هستند، در رفتارهای ظاهریکسانی که در همه

روحیاّت، بینش، نگرش، ایمان و یقین خود در مراتب مختلف وجودشان با او هستند. قرآن سه 

که بشارت ظهور دانید نقل کرد. می اللهاز تورات برای یاران رسول خصوصیّت را

الَّذهينَ يَ تَّبهعُونَ الرَّسُولَ »در تورات و انجیل آمده است. قرآن کریم به صراحت فرمود:  پیغمبراکرم

نْجيله  دُونهَُ مَكْتُوباً عهنْدَهُمْ فهی الت َّوْراةه وَ الْْه ویژگی  «ينَ مَعَهُ وَ الَّذه »فرماید: حالا می 3«النَّبهیَّ الُْْمِّیَّ الَّذی يَجه

 گونه ترسیم شده است:کسانی که با او هستند در تورات این

دّاءُ عَلَى الْكُفّ » :ویژگی اوّل و تسلیم  ناپذیر هستند؛ مقاومدر برابر کافران شدید و سازش «اره اَشه

و اوّلین آثار همراه بودن با  ناپذیرند؛ ستیزنده و جهادگرند. اوّلین ویژگی یاران پیغمبر

این است که انسان با ضدّ پیغمبراسلام همراهی و همدلی نداشته باشد؛ سازش، پذیرش،  پیامبر

. بر آن اثبات مقدمّ نیز هستیی که  نفیی اثبات نفی است؛  لازمه سکوت و مماشات نداشته باشد.

قائل شوید به این  4«تُ فْلهحُوا  اهلَّْ اللُ   قُولُوا لْ اهلهََ » فرمودند: پیغمبراکرمکه   اهلَّْ اللُ   لْ اهلَهَ  ی جمله

قُولُوا به معنی قائل شدن است نه اینکه فقط به حقیقت که جز الله هیچ معبود و الهی وجود ندارد؛ 
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دّم بر الله ی وجودتان قائل به این حقیقت باشید که لا اِلهَ الِا ّ الله. لا اله مقزبان قُولُوا بگویید؛ با همه

و دشمنان و منکران  گیری در برابر مخالفان پیامبراکرم ی شریفه موضع است. اینجا هم در آیه

دّاءُ  وَ الَّذهينَ مَعَهُ »آمده است؛ فرموده است:  مقدمّ بر دوستی با یاران پیغمبر اللهرسول اَشه

هستند و  هستند این است که با کافران دشمن اللهکسانی که با رسول اولّین ویژگی «اره عَلَى الْكُفّ 

کنند؛ مستحکم و مقاوم در تفاوتی پیشه نمیستیزند. در برابر کافران سکوت، تسلیم و بیبا آنان می

 «وَ الَّذهينَ مَعَهُ »ایستند. این اوّلین ویژگی، اگر بخواهیم خودمان را محک بزنیم که جزء برابر آنها می

 ها را در خودمان جستجو کنیم.هستیم یا نه این ویژگی

هایشان کانون هستند در جمع خود، قلب اللهکسانی که با رسول «نَ هُمْ رحَُماءُ بَ ي ْ » :ویژگی دوم

مهر، محبّت، عطوفت و دوستی نسبت به یکدیگر است. نسبت به همدیگر رحمت، عطوفت و مهربانی 

هم ویژگی دوم کسانی است که  هایشان کانون عشق ورزیدن به یکدیگر است. ایندارند؛ قلب

 هستند؛ یعنی در این مبعث پذیرای این مبعث و مؤمن به این مبعوث شدند.الله لُرَسُومَع ِ

مْ مهنْ   يَ بْتَ غُونَ فَضْلًا مهنَ الله وَ رهضْواناً سيماهُمْ فی تَراهُمْ ركَُّعاً سُجَّداً » فرمود: :ویژگی سوم  «ثرَه السُّجُوده اَ وُجُوهههه

یعنی بسیار رکوع کننده و بسیار سجده  «ركَُّعاً سُجَّداً »بینی در حال رکوع و سجود؛ آنها را میبسیار 

کنند؟ هایشان چه چیزی طلب میدر رکوع و سجود و عبادت «ترَاهُمْ ركَُّعاً سُجَّداً » کننده هستند

ها و نیل و سجودها، فضیلت و شایستگی ها، رکوعاز رهگذر این عبادت «يَ بْتَ غُونَ فَضْلًا مهنَ الله وَ رهضْواناً »

ای شوند که مورد رضایت خدا باشند و رضایت خدا را که به گونهطلبند؛ اینان الهی را از خدا میبه رضو

ی خرسندی و خشنودی مایه الله برسند؛حالاتشان به مرضات جلب کنند. با رفتارشان، با گفتارشان و

آخرت؛ بلکه رضایت الهی را  طلبند نهین است؛ نه دنیا میشان از عبادت اعال شوند. هدفمتخدای

نْ اثَرَه السُّجُوده   یيَ بْتَ غُونَ فَضْلًا مهنَ الله وَ رهضْواناً سيماهُمْ فه » ند.طالب ی ی آنها اثر سجدهدر چهره «وُجُوههههمْ مه

سومین درخشد. پس شود؛ نور بندگی حضرت حق در جبین آنها میدر پیشگاه الهی مشاهده می

گرایی است؛ اهل  ی شریفه معنویتهستند به بیان این آیه اللهویژگی کسانی که همراه رسول
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الله بودن است. این سه خصوصیت که در تورات آمده است؛ عبادت، عرفان، معنویت و سلوک الی

در تورات این سه ویژگی  خاتممثال و خصوصیات یاران پیامبر «لهكَ مَثَ لُهُمْ فهی الت َّوْراةه ذ  » فرمود:

 است.

كَزَرعٍْ اَخْرَجَ شَطْاهَُ » ها در انجیل چگونه آمده است؟اماّ خصوصیات این «نْجيله وَ مَثَ لُهُمْ فهی الْْه » بعد فرمود: 

بُ الزُّراّعَ لهيَغيظَ بهههمُ الْكُفّارَ   عَلى  فَآزَرهَُ فاَسْتَ غْلَظَ فاَسْتَوى   ای نجیل مثل نهال نورستها مثال آنها در «سُوقههه يُ عْجه

اماّ در  «سُوقههه   لىعَ  آزرَهَُ فاَسْتَ غْلَظَ فاَسْتَوی  فَ » آورد؛سر از زیر خاک بیرون می «كَزَرعٍْ اَخْرَجَ شَطْاهَُ » است

نیاز به شود که بیزمان بسیار کوتاهی این نهال نو روییده تبدیل به درخت ستبر و مستحکمی می

بُ الزُّراّعَ » ای کهایستد به گونهتحکام روی پای خودش میگاه با استقامت و استکیه همان کسی  «يُ عْجه

بُ » افتد.جب و شگفتی میانگیز و سریع این نهال به حیرت، عَکه نهال را کاشته از رشد حیرت يُ عْجه

شود که غیظ ب میکند سباستواری، استحکام، بالندگی و اقتداری که پیدا می «الزُّراّعَ لهيَغيظَ بهههمُ الْكُفّارَ 

و خشم کافران برانگیخته شود از اینکه در یک چشم به هم زدن چه رشد حیرت انگیزی پیدا کرد و 

این هم گونه استوار بر پای خودش ایستاده است. نیاز به اتّکا به شرق و غرب )به هیچ چیزی( اینبی

 در انجیل. خصوصیت امّت پیامبراکرم

هُمْ مَغْفهرَةً وَ اَجْراً عَظيماً وَعَدَ الُل الَّ » بعد فرمود: ن ْ ات همراهان خصوصی «ذينَ آمَنُوا وَ عَمهلُوا الصّالهحاته مه

که ایمان دارند و عمل صالح انجام  را شنیدید، خدا به آن گروه از یاران پیامبر پیامبر

پیامبر  ی اخروی همراهی مغفرت و اجر عظیم الهی را در آخرت داده است. پس ثمرهدهند وعده می

شان همان سه ویژگی ت رفتاریعد دنیوی خصوصیاان کرده است؛ در بُبودن را هم این قسمت آیه بی

دّاءُ عَلَى الْكُفَّاره » بود که در تورات نقل شد: نَ هُمْ  ،اَشه نَ الله وَ ، رحَُماءُ بَ ي ْ تَراهُمْ ركَُّعاً سُجَّداً يَ بْتَ غُونَ فَضْلًا مه

مْ مهنْ اثَرَه السُّجُوده وُجُ   یرهضْواناً سيماهُمْ فه  گونه رفتار کردن؛ بالندگی و به اقتدار رسیدن ی اینو ثمره «وهههه

نیاز به اتّکا به احدی بر پای خویشتن ایستادن و قدرت پیدا کردن بود که در انجیل  امّت اسلامی و بی

بُ الزُّراّعَ لهيَغيظَ بهههمُ الْكُفّارَ   عَلى  كَزَرعٍْ اَخْرَجَ شَطْاَهُ فَآزَرهَُ فاَسْتَ غْلَظَ فاَسْتَوى» بیان کرد: ی اماّ ثمره «سُوقههه يُ عْجه
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هُمْ مَغْفهرَةً وَ اَجْراً عَظيماً » الله بودن چیست؟اخروی همراه رسول ن ْ  «وَعَدَ الُل الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمهلُوا الصّالهحاته مه

که ایمان  اللهپیروان رسول دهند، از خداوند به آن گروه از مؤمنان که عمل صالح انجام

ی مغفرت، بخشیده دهد. وعدهمی «مَغْفهرَةً وَ اَجْراً عَظيماً » یدهند وعدهآورند و عمل صالح انجام می می

بین  دهد.ها و ریشه کن شدن علل و عوامل گناه در وجودشان را میشدن خطاها، اشتباهات، نقص

است. غفّاریت خدا تنها این نیست که آثار گناه را از بین ت خدا فرق تواّب و رحیم بودن خدا با غفّاری

  «اَجْراً عَظيماً » ی مغفرت داد؛ دومکَند. خدا اوّل وعدهی مولدّ گناه را از وجود عبد میببرد؛ بلکه ریشه

داند! چیزی که  ؛ این اجر عظیم چیست؟ خدا میکندبه آنها عنایت میمتعال خدایکه پاداش عظیمی 

گوید. این اجر عظیم،  خداوند به هر چیزی عظیم نمی گوید، خیلی عظیم است! ن عظیم میخداوند به آ

خدا و رسیدن به جوار قرب الهی  لقاء رسیدن به الله،ی قرب الیرسیدن به مرتبه این پاداش عظیم،

دْقٍ عهنْدَ مَليكٍ مُقْتَدهرٍ   فهی» که:است ای است. رسیدن به مرتبه  .5«مَقْعَده صه

ای که عرض کردیم ما را واقعاً به حقیقت مبعث و به ی شریفهعال با همین آیهمتخدای امیدواریم 

 ای که این خصوصیاّت در رفتار و حالات ما متبلور شود. الله موفقّ کند؛ به گونههمراه بودن با رسول

در غار  براکرمی بعد هم که تلاوت کردند نخستین آیاتی است که بنا به قول مشهور بر پیامآیه

اسم ربّ فرمود ب 6«بهاسْمه ربَِّكَ  اقْ رَاْ »ی لطیفی در آغاز این آیات وجود دارد: حرا نازل شده است و نکته

ی نفسانی و دیگری شود پرداخت؛ یکی وجههبا دو وجه میهم بخوان. به هر امری حتیّ به خود قرآن 

ی نفسانی و شیطانی خواند، حفظ کرد، با وجههشود حتیّ قرآن را خدای ناکرده با ی رباّنی. میوجهه

خاطر منیّت، دنیاطلبی، صدای زیبا تلاوت کرد، عالم به علوم قرآنی شد و مفسرّ قرآن شد. یعنی به

خاطر اینکه سرَی بین سرها در بیاوریم، دیگران برای ما احترامی کسب شهرت و موقعیتّ اجتماعی، به

ها و... به قرآن بپردازیم. اماّ قرآن کنیم از راه این اظهار فضل قائل شوند، ثروتی بیندوزیم و کاسبی
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ربیّ  « بهاسْمه ربَِّكَ الَّذی خَلَق اقْ رَاْ »سمت قرآن برو.  ی رباّنی بهاسم ربّ با وجههب «بهاسْمه ربَِّكَ  اقْ رَاْ »فرمود: 

نْسانَ »ی تو که خالق تو هم هست؛ که تو را خلق کرد؛ پرورش دهنده انسان را از یک  «  مهنْ عَلَق خَلَقَ الْْه

نْسانَ مهنْ عَلَق»خون بسته شده یا از تعلّق، عشق، محبتّ و علاقه خلق کرد.  انسان را از علق  7«  خَلَقَ الْْه

شود.  آفرید، انسان را از دل دادن و تعلّق پیدا کردن آفرید، انسانیّت انسان با عشق ورزیدن خلق می

تر از آن چیزی است که بشود تصوّر کرد؛ بخوان وَ رَبُّکَ الاَکرَم؛ پروردگار تو کریم 8« كْرَموَ ربَُّكَ الَْْ  اقْ رَاْ »

نْسانَ ما لَمْ يَ عْلَمْ »کسی که با قلم تعلیم داد.  9«ی عَلَّمَ بهالْقَلَمه ؛ الَّذه اقْ رَاْ وَ ربَُّكَ الْْكَْرَمُ » به انسان  10«عَلَّمَ الْْه

قیقت قلم چیست؟ صورت ظاهر قلم همین قلمی است که در دانست؛ حآموخت چیزی را که نمی

فراگیری علم نویسید و ابزار انتقال دانش به صورت مکتوب به دیگران است. ابزار دست بشر است و می

خواهد که به  ه و ظاهری قلم است؛ اماّ حقیقت قلم چیست؟ زمان طولانی میاست. این صورت اوّلی

قسم  عال به نمت خدای 11«  ن وَ الْقَلَمه وَ ما يَسْطرُُون»ر حال قلمی که: بحث در آن مورد بپردازیم؛ به ه

هایی است که در دست ماست؟ یا نه، نویسند. این قلم واقعاً همین قلمها میخورد و به قلم و آنچه قلم

ی شویم؛ ولی به صورت ظاهر هم نکتههای مفصّلی است که وارد آن نمیحقیقت بلندتری دارد؟ بحث

عال این دین را که آخرین دین الهی است و برای بشر رشد یافته و متیار زیبایی دارد که خدایبس

آغاز ، نوشتن، تعلیم دادن و تعلّم سخن آن فرستد؛ دینی است که با خواندنی آخرّالزمان میفرهیخته

م، معرفت و ی عبرت انگیزی است که این دینِ مکتب، دانایی، آگاهی، علشود؛ این خودش یک نکتهمی

تری دارد. به هر های مفصلّها وجود دارد نیاز به بحثتری که در اینهای عمیقا حقیقتدانش است؛ امّ
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 ،مأدبة اللهاین  ؛آخرین کتاب آسمانی استاین کریم،  که قرآن ،ورد مبعثآ حال امیدواریم ما هم با ره

خلاقی و ی الهی که انواع و اقسام غذاهای بزرگ معنوی و معرفتی و فکری و ای گستردهاین سفره

 است؛ مأدبة الله بنا به روایات کریم رآنق ؛ره نهاده شده استرفتاری و فردی و اجتماعی در این سف

سمت این  اسم رب بهب الله ی گسترده شده در مبعث رسول سفرهبه این آوری  رویالله ما در  شاء ان

گونه سمت قرآن و حقایق قرآنی پیش برویم و بهره بگیریم که اگر این اسم ربّ به. بسفره حرکت کنیم

اینجا اشاره به  «اقْ رَاْ بهاسْمه ربَِّكَ »رفتیم آن وقت قرآن بهترین مکتب تربیتی انسان خواهد بود، فرمود: 

بهاسم  اهقرَاْ  »نگفت  ؛«بهاسم رازهقهکَ  اهقرَاْ »نگفت  ؛ «بهاسم خالهقهکَ  اهقرَاْ »نگفته ربوبیّت حضرت حق کرده است؛ 

ها وجود در این ربکّ هم خیلی لطافت «بهاسْمه ربَِّكَ  اهقرَاْ  »؛ گفت:  «الرحيم بهاسم» ؛ نه«الرحمنبهاسم»؛ نه «الل

 دارد. 

سمت  ی رباّنی بهعال به ما عنایت کند از مکتب تربیتی قرآن با روی آوردن به وجههمت خدایامیدواریم 

وَ الَّذهينَ »کریم فرمود:  های وافری به دست آوریم و از همان کسانی بشویم که قرآناین مکتب، بهره

همراه شدند و در حقیقت  اللههستند؛ با حقیقت رسول اللهکسانی که با رسول «مَعَهُ 

 ذوب شدند و از او جدایی پذیر نیستند. پیامبر

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ


